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ـــ قتل ۹ تحصن کننده در سودان ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــ
سودان|   ایرنا| هفته گذشــته تعــداد زیادی 
از کشاورزان ســودانی در منطقه فتاب رنو در شمال 
ایالت دارفور، اقــدام به تحصن های متعــدد کردند. 
تحصن کنندگان خواســتار تأمین امنیت جانی خود 
در فصل برداشــت محصــولات کشــاورزی در مقابل 
حملات شــبه نظامیــان مســلح و برکنــاری مقامات 
محلی بودند اما تعــدادی مهاجم ناشــناس با حمله 
به تحصن کننــدگان ۹ نفــر را کشــتند و دارایی های 
شــهروندان منطقه را بــه ســرقت بردنــد. - کمیته 
پزشــکان ســودان در بیانیــه ای بــدون افشــای نام 
مهاجمان اعلام کــرد که محاصــره تحصن کنندگان 

از سوی این گروه شبه نظامی همچنان ادامه دارد.

ـــ۱۳۱ کشته و مفقود در سیل در نپال ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــ
نپال|  ایســنا| مقامات نپال از کشــته شــدن 
۸۵نفر و مفقودی ۴۶ نفــر دیگر در حوادث طبیعی 
ناشی از بارندگی های موسمی اخیر در نقاط مختلف 
این کشــور خبر دادند. در این حوادث کــه با جاری 
شدن سیل و رانش زمین همراه بوده است، عملیات 
جســت وجو و نجات مفقودان حوادث رانش زمین 
و ســیلاب ها همچنان در حال انجام اســت. در این 
حوادث تاکنون ۱۳۴ خانه به طور کامل تخریب شده 
و ۷۰۰ خانه باید سریعا تخلیه شــود. دولت مرکزی 
نپال در حال همــکاری با مقامات محلــی به منظور 
کنترل و مدیریت سیلاب ها و رانش زمین در مناطق 

سیل زده است.

ـــسقوط جنگنده «اف ۱۶» آمریکا ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــ
آمریکا|  ایلنا|  یک فروند جنگنده اف-۱۶سی 
وایپر نیروی هوایی آمریکا در نیومکزیکو سقوط کرد. 
بنا به بیانیه منتشرشــده از ســوی مقام های رسمی 
ارتش آمریکا، این جنگنده شــامگاه دوشنبه هنگام 
فرود در پایگاه هوایی هولمان و در ساعت ۶ بعدازظهر 
به وقت محلی سقوط کرد. در این بیانیه تصریح شده 
اســت که خلبان این جنگنده توانسته با موفقیت از 
آن خارج شــود و تنها جراحت هایی اندک برداشــته 
اســت. نیروهای امدادی برای درمان ایــن خلبان به 
محل حادثــه اعزام شــدند اما از دلایلی کــه منجر به 
سقوط این جنگنده پیشرفته شده، جزئیاتی منتشر 

نشده است.

اخبارجهان

محمد جواد ابوعطا
                            m.abouata@shahraranews.ir

در کلانتری فرصت یافت تا حداقل برای یک 
بار هم که شــده، به کارنامه سیاه زندگی اش 
نگاهی خریدارانه بینــدازد، هر چند خودش 
هم حاضر نبود به صاحب این کارنامه که بارها 
در آزمون های زندگی رد شــده بــود، اعتماد 
کند. او در گفت و گو با کارشناســان کلانتری 
شــفا به روزهایی برگشت که در شــهر تهران 
با خانواده اش زندگی می کــرد. روزهایی که 
همه او را دوســت داشــتند و او هم به زندگی 
عشق می ورزید. ریشه مشکلاتش به روزهایی 
بازمی گشت که پشت لبش سیاه شده بود و با 
افرادی نشست و برخاست می کرد که خانواده 
از این هم نشــینی ناراحت بودنــد. والدین و 
به خصوص پدرش بارها به او هشدار داده بود 

که پا در بیراهه گذاشته و هیچ وقت به سرمنزل 
مقصود نمی رسد.

اما با صدای دورگه ای که نشان روزهای جوانی 
بــود، جواب های ســربالایی بــه اطرافیانش 
می داد و حاضر نبود از دوستانش جدا شود. 
در این رفت و آمدها کم کم به دام اعتیاد افتاد، 
باز این خانواده بودند که تصمیم گرفتند او را 
کمک کنند، اما وابســتگی اش به موادمخدر 
شدیدتر از آن بود که بتواند خود را اصلاح کند. 
بنابراین حمایت خانواده را پس زد و با زندگی 
معتادان بی خانمان پیوند خورد. او در یک روز 
بلند تابستانی برای همیشــه از خانواده اش 

جدا شد و به جمع دوســتانی که روزگارش را 
ســیاه کرده بودند، پیوســت. آن ها همه کار 
می کردند تا بســاط نشئگی شــان را از دست 
ندهند. اعتیــاد کم کــم از او معتادی مفنگی 
ساخت که جامعه چشــم دیدنش را نداشت. 
آرام  آرام دوستان دیروزش که دیگر این رفاقت 
برایشان منفعتی نداشت، او را ترک کردند. مرد 
تنها در آستانه چهل سالگی، وقتی دید چیزی 
برای از دست دادن ندارد و زندگی اش در یک 
تاریکی محض غوطه ور است، ترک دیار کرد و 
راهی مشهد شد، ســفری که انتهایش باز هم 
سیاهی بود. او خیلی زود در میان خلافکاران 

ســابقه دار مشــهد برای خود جا باز کــرد و با 
لهجه خاص تهرانی اش در میان خلافکاران و 

کارتن خواب ها شناخته شد.
مرد چهل ســاله بســاط خلافش را در مشهد 
پهن کرد و برای یک وعــده موادمخدر تن به 
هر کاری مــی داد. روزی که مأموران گشــت 
کلانتری شــفا او را با کیســه ای  مشــکوک بر 
دوشش در یکی  ازخیابان های مشهد دیدند، 

به او مظنون شدند.
مأمــوران به قصد پرســیدن چند ســؤال از او 
خواســتند تا بایســتد، اما به محض شنیدن 
دستور، با انداختن کیسه به سویی، فرار کرد. 

مأموران نیز او را دســتگیر کردند. در بازرسی 
از کیســه او ۱۲ متر کابل سرقتی کشف شد. 
با انتقال متهم به کلانتری مشــخص شد که 
سرکلانتری شمال مشهد از چندی پیش در 
جست و جوی این فرد بوده. او متهم به سرقت 
ســریالی کابل هــای بــرق در بخش هایی از 
مشهد اســت. مرد جوان که راه گریزی پیش 
روی خــود نمی دید، اتهامــش را پذیرفت. به 
گفته فرمانده انتظامی مشــهد، او تاکنون به 
۴۰ فقره ســرقت کابل و ســیم برق در مشهد 

اعتراف کرده است.
ســرهنگ عباس صارمی ساداتی ادامه داد: 
با دســتور مقام قضایــی تحقیقــات از متهم 
برای کشف دیگر ســرقت های انجام شده او 
که در پوشــش جمع آوری ضایعات دست به 
سرقت می زد و انگیزه اش را تامین هزینه های 

موادمخدر می دانست ادامه دارد.

سفر به انتهای شب
۴۰فقره سرقت در کارنامه متهمی که از تهران به مشهد آمده است

مهدی قرآنی
  m.ghorani@shahraranews.ir

ساعت حوالی ۲ بامداد سه شنبه را نشان می داد 
که پست نگهبانی اش را تحویل گرفت. در 
خواب و بیداری بود که متوجه شد فردی به در 
کارگاه می کوبد و در آن موقع شب در بیابان داد 
و هواری راه انداخته است. با بیسیم موضوع 
را به چند همکار دیگرش اطلاع داد و چند 
نفری به سراغ عامل سر و صدا رفتند. او مردی 
میان سال با سر و وضعی ژولیده بود. از ظاهرش 
پیدا بود که سال هاست وابسته به موادمخدر 
است و عمرش را با نشئگی، خماری و گرسنگی 
گذرانده است. نگهبانان ابتدا فکر می کردند 
که غذا می خواهد و به سراغشان آمده است اما 
حرف هایش بر خلاف ظاهر ژولیده اش مهم بود 

و کمی هم ترسناک.
 توهم ندارم او را سوزاند

مرد معتاد دستپاچه بود و تکه پاره حرف می زد. 
انگار قلبش از هیجان می خواست از دهانش 
پایش هم می لرزید.  و  بزند. دست  بیرون 
می گفت خودش دیده است که آن پایین مردی 
دارد یک جنازه را می سوزاند. سخت بود باور 
حرف کسی که عمرش را به خماری و توهم 
مصرف مواد گذرانده است. نگهبانان خیال 
می کردند کاسه ای زیر نیم کاسه دارد و به نوعی 
می خواهد سرشان را زیر آب کند برای همین 
هم ابتدا حرف هایش را باور نکردند اما او سمج 
بود و مدام از جنایتی حرف می زد که چند دقیقه 
پیش با چشمانش دیده بود. کم کم هراس به دل 
نگهبانان کارگاه قطار شهری هم افتاد و آن ها 
را راهی محلی کرد که مرد معتاد از آن حرف 
می زد. در دل بیابان و خیلی دورتر از خط آخرین 

خانه های انتهایی طبرسی شمالی ۵۶ نور 
آتشی به چشم می خورد و یک نفر هم کنار آتش 
ایستاده بود. نور زیاد و کم آتش نشان می داد 
فردی که کنار آن ایستاده مردی جوان است 
اما چهره اش به خوبی تشخیص داده نمی شد. 
ظاهرا حرف معتاد نگون بخت درست بود اما 

نگهبانان هنوز به او مشکوک بودند.
نگهبانان برای رسیدن به محل جنازه سوزی 
باید منطقه را دور می زدند و تا خودشان را به 
آنجا رسانند اثری از آن فرد نبود. در میان آتش 
چیزی می سوخت که از فاصله دور مشخص 

نبود انسان است یا حیوان؟
هراس به دل نگهبانان افتاده بود و حالا برایشان 
مسجل شده بود حرف های مرد معتاد درست 
از آب درآمده است. زیر نور چراغ قوه واقعیت 
این ماجرا برملا شد. جمجمه، استخوان ها 
و اندام های کاملاً سوخته، همگی متعلق به 
یک انسان لاغر بودند. انسانی که معلوم نبود به 
چه دلیل یا چه گناهی محکوم به چنین مرگی 

شده است.
 قاتل مرا ندید وگرنه مراهم آتش می زد

موضوع بلافاصله به پلیس گزارش شد و طولی 
نکشید که مأموران کلانتری طبرسی شمالی 
مشهد خود را به بیابان انتهای طبرسی شمالی 
۵۶ رساندند. خیابانی طویل که به چند کوچه 
و پس کوچه دیگر هم ختم می شد و امکان فرار 
متهم را فراهم می ساخت. خیلی زود پای قاضی 
ویژه قتل عمد دادسرای مشهد هم به این پرونده 
باز شد و با دستور بازپرس احمدی نژاد تحقیقات 
برای شناسایی هویت متوفی و دستگیری متهم 
یا متهمان صادر شد. مرد معتادی که ماجرا را از 
نزدیک دیده بود حالا باید در برابر قاضی پرونده 
قرار می گرفت و هرآنچه دیده بود را بر زبان 

می آورد. او گفت: «هر شب به این منطقه می آیم 
تا برای هزینه مصرف مواد مخدر ضایعات جمع 
کنم. ابتدا فکر کردم که یکی از دوستانم آتش 
به راه انداخته است اما ناآشنا بود و تا به حال او  
راندیده بودم. کمی که نزدیک تر شدم، دیدم 
او مشغول آتش زدن یک جنازه است. آن قدر 
هول شده بود که متوجه حضور من نشد و اگر در 
آن شرایط مرا می دید قطعا آتشم می زد. خیلی 
آرام و بدون اینکه توجهش را جلب کنم خودم 
را به کارگاه قطار شهری رساندم و موضوع را به 
نگهبانان اطلاع دادم. آن ها فکر می کردند که 
توهم زده ام. البته خودم هم ابتدا همین نظر را 
داشتم و فکر می کردم در عالم خماری هستم و 

توهم است. با نگهبانان به محل آمدیم اما اثری 
از آن مرد نبود.»

یکی از نگهبانان هم به قاضی احمدی نژاد 
گفت که متهم را در کنار جنازه سوخته دیده 
ولی به دلیل مسافت زیاد موفق به شناسایی 
چهره او نشده است. با دستور قضایی بقایای 
جسد کاملا سوخته جمع آوری و برای شناسایی 

هویتش به پزشکی قانونی منتقل شد.
       فقدانی مقتول را گزارش کنید

قاضی ویژه قتل عمد دادسرای مشهد با اشاره 
به دیگر ابعاد این پرونده جنایی گفت: حادثه در 
انتهای یکی از طولانی ترین خیابان های منطقه 
طبرسی شمالی مشهد اتفاق افتاده است. طبق 

بررسی های اولیه و با توجه به اندام کوچک و 
ظریف متوفی احتمالا جسد متعلق به زنی 
جوان است که لباسی گلدار به تن و کفش های 
بند دار قهوه ای به پا داشته است. جسد احتمالا 
با مایع قابل اشتعال همچون بنزین به طور کامل 
سوزانده شده که بررسی پزشکی قانونی درباره 

این پرونده ادامه دارد.
بازپرس علی اکبر احمدی نژاد ادامه داد: 
احتمالی وجود دارد که متوفی از اهالی همان 
منطقه باشد بنابراین اگر فردی از فقدانی او 
اطلاع دارد به دادسرا مراجعه و یا موضوع را 
گاهی  به کلانتری طبرسی شمالی و پلیس آ

گزارش کند. 

جنايت در انتهاى خيابان پنجاه و ششم
جسد سوخته زنی جوان در طبرسی شمالی کشف شد

ــــــــــــــــــــنشت روغن، علت آتش سوزی در شهرک صنعتی فریمان  ـ  ـ ـــــــــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــــــــ
شــامگاه دوشــنبه وقوع حادثه آتش ســوزی در یکی از واحدهای 
صنعتی در شهرک صنعتی فریمان، شایعات زیادی از جمله وقوع 
حریق در یک پالایشگاه را در فضای مجازی داغ کرد. موضوعی که 

با واکنش فرماندار فریمان روبه رو شد.
عباسعلی صفایی درباره این حادثه به ایرنا گفت: حادثه در شرکت 
پترونفت فریمان رخ داده و علت آن هم نشت از مخزن تصفیه روغن 
در محوطه این شرکت بوده است. علت وقوع حادثه از سوی پلیس 
و کارشناســان حوادث صنعتی اعلام شــد و بر این اســاس وقوع 
آتش سوزی به هیچ وجه اقدامی عمدی یا خرابکارانه نبوده است.

او با انتقاد از نحوه اطلاع رســانی این حادثه در رســانه ها و فضای 
مجازی اعلام کرد: این واحد صنعتی کوچک کارش تصفیه روغن 
است و شمار کارکنان این واحد تنها ۸ نفرند، اما برخی رسانه ها به 
اشتباه از واژه پالایشگاه استفاده کرده اند که همین اشتباه موجب 
شــد تا حریق در این واحد صنعتی کوچک به اشتباه به پالایشگاه 
نفت نسبت داده شود و خبر آن به سرعت انعکاسی وسیع پیدا کند.

ــــــــــــــــــــرهایی از درد با عمل پیوند اعضا در مشهد  ـ  ـ ـــــــــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــــــــ
با وجود مخاطرات کرونا، جدیدترین عمل اهدای عضو در مشهد با 
رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی با موفقیت همراه بود و جان 

چند شهروند را از درد و رنج نجات داد.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد درباره جزئیات نهصد و هشــتاد و نهمین عمل اهدای عضو 
در مشــهد گفت: با رضایــت اعضای خانــواده مرحوم نیــر زابلی 
پنجاه وپنج ساله، پیکر این زن میان سال از بیمارستان قائم (عج ) 
به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه 
مشهد منتقل شــد و در بیمارســتان منتصریه تحت عمل جراحی 

اهدای عضو قرار گرفت .
به گفتــه دکتر ابراهیــم خالقی، کلیه هــای زنده یاد نیــر زابلی در 
بیمارســتان بوعلی ســینای شــیراز به مردی پنجاه وهفت ســاله 
ساکن بوشــهر و مردی  پنجاه ودو ساله ســاکن گناوه که سال ها از 
نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت 
رایگان اهدا و پیوند شد. کبد مرحوم  نیز در بیمارستان منتصریه به 
مردی پنجاه ودو ساله ساکن مشهد پیوند شد. همچنین قرنیه ها و 
قسمتی از پوست زنده یاد زابلی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد و بخش سوختگی بیمارســتان امام رضا(ع) 

ارسال شد.

ــــــــــــــــــــآزادی ۲۵۷۴  زندانی جرائم غیرعمد  ـ  ـ ـــــــــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــــــــ
۲۵۷۴  زندانی جرائم غیرعمد که بدهی آن ها زیر ۵۰ میلیون تومان 

بود از زندان آزاد شدند.
مرکز رسانه قوه قضائیه در این باره اعلام کرد: هم زمان با شلوغی 
دادگاه های برخورد با دانه درشت ها و مفسدان، در ادامه اجرایی 
شــدن سیاســت ها و دســتورالعمل های رئیس قوه قضائیه برای 
کاهش جمعیــت کیفری بــه خصوص از میــان زندانیــان جرائم 
غیرعمد، پس از تصمیمات به موقع در اعطای مرخصی به بیش از 
۱۱۴ هزار زندانی در موج اول همه گیری بیماری کرونا با همکاری 
مشترک ســازمان زندان ها و بنیاد مستضعفان تفاهم نامه ای امضا 
شد که بر مبنای آن ۲۵۷۴ زندانی جرائم غیرعمد و جرائم مالی از 

زندان آزاد شدند.
با امضای این تفاهم نامه، مددجویان نیازمنــد جرائم غیرعمد که 
بدهی شــان کمتر از ۵۰۰ میلیــون ریال بوده، با مســاعدت بنیاد 

مستضعفان آزاد شدند و به کانون خانواده و جامعه بازگشتند.
بنیاد مســتضعفان با پرداخت ۵۰۰  میلیارد ریال زمینه آزادی این 

تعداد زندانی را فراهم کرد.

تاه
 کو

ـار
خبـ

ا

متین نیشابوری

جلسه خواســتگاری برگزار شــد و با دختر مورد علاقه ام ازدواج 
کردم. فامیل بودیم و همدیگر را می شناختیم . برای همین همه 
کارها بی درد ســر و خیلی راحت جفت و جور شــد. دوران عقد را 
آغاز کردیم و مشکل خاصی هم نداشتیم. روزهای خوبی را پشت 
سر گذاشتیم و با توجه به شــیوع ویروس کرونا جشن ازدواج هم 
نگرفتیم و بدون هیچ بریز و بپاشی زندگی مشترکمان را آغاز کردیم.
هیچ وقت فکر نمی کــردم رازهای دوران عقــدم این طور فاش 
بشــود. در دوران عقد در فضای مجازی با دختری آشــنا شدم. 
ارتباط مجازی ما چند ماه طول کشید و هر موقع بیکار می شدم 
به این خیال باطل که کسی چیزی از این ماجرا نمی فهمد برای 

آن دختر پیام می فرستادم.
دخترجــوان فکر می کرد مجرد هســتم و وقتــی حرف هایمان 
جدی شــد و فهمید به زودی قرار اســت ازدواج کنم از کوره در 
رفت. حسابی شاکی شــد و می گفت: «تو که زن داشتی نباید 

احساساتم را به بازی می گرفتی»
بی توجه به حرف هایش با او قطع رابطه کــردم و هفته بعد از آن 
هم سرم به زندگی خودم گرم شد. خیالم راحت بود که همسرم از 
این موضوع بویی نمی بــرد. آن دختر هم فضای مجازی را برای 

مدتی ترک کرده بود و خبری از او نداشتم.
مدتی از این ماجرا گذشــته بود. گوشــی تلفن همراه همسرم 
خراب شده بود برای همین گوشی تلفن خودم را در اختیارش 
گذاشــتم. او به خانه مادرش رفت و من هم در خانه اســتراحت 
می کردم. غــروب بود کــه با تــوپ پر بــه خانه برگشــت. علت 
ناراحتی اش را پرسیدم. با شنیدن حرف هایش برای یک لحظه 
خشــکم زد. اســم و فامیل همان دختری را به زبان می آورد که 
دوران عقــد و در فضای مجازی بــا او ارتباط داشــتم. آن دختر 
پیام رسان حذف شده اش را دوباره وصل می کند و پیام پیوستن 
او به پیام رســان گوشــی من ارسال می شود. همســرم با دیدن 
عکس های آلبوم شــخصی این خانم مشــکوک شــده و پیامی 
برایش می فرســتد. دختر جوان هم در پاسخ شروع به بد و بیراه 
گفتن می کند و زمانی که متوجه می شود همسرم پاسخ گو است 

هرچه دلش می خواهد به او می گوید.
سر این مسئله دعوایمان شد و همسرم قهر کرد و به خانه پدرش 
رفت. خانواده اش هم تحت تاثیر حرف هــای او قرار گرفتند و با 
من برخورد تندی کردند. حالا دیگر خانواده خودم هم شــاکی 
شده بودند و همه به چشــم یک آدم هوس باز نگاهم می کردند. 
من و همسرم حتی تا مرز طلاق هم پیش رفتیم اما خوشبختانه 
با وساطت خانواده ها این مشکل مرتفع شد. حق را به همسرم 

و آن ها می دهم. تصمیم گرفته ام تا آبروی رفته ام را برگردانم.
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مخاطبان گرامی  نظرات و انتقادهای 
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